
دود خودروهایایرانی
برابرخودروهایخارجی

میکنند ر بنزینم

گفتوگوبادختریکه
کنکوروآرزوهایش

رفت زیرآ

توصیههایدینیودستور
اتجوتازهای وزیرارتبا
یازبرنامههای علیهب
سیمابهراهانداخت

از شهروند  گزار
همراهیهنرمندان
اخیر درسی ل داو

اه  ت ایران هی  م
به زانو درنمی آید

یازکارگران: دردیدارجم مانق رهبرم

صفحه

صفحه

ابرای ه واپ د م ت
ذاریخیابانی بهنام اعترا
ریان تادش کهبهناماس
 ی مزینشدهزیادهمع
 ستمش ازروزن نبود
بودکهاسامیهنرمندانیکه
موردپسندبرخیهانیستند،
فاهیو جداازانتقاداتش
ازیباواکنشهایعملی م

هممواجهخواهدشد

تلویزیونی برنامههای وقتی
رپیامکبرای دستازس
، یازمردموبهتب رسن ن
روامتیازاز انس اس جذ
تندوبهیک اینراهبرداش
تفادهاز نیاس راهجدیدی
همان افزوده خدماتارز
رو هایآشنا تارهمرب س
را  فکر ی کس آوردند،

استفاده نمیکردکهآ

صفحه

صفحه

صفحه

صفحه

صفحه

صفحه

دو بنزین خوار 
بزرگ، رقیب 

قاچاقچیان سوخت

شجریان و 
ربنایش فرهنگ 
را نابود می کنند؟

بیتا دیگر دکتر 
نمی شود

کتاب هایش را 
سیل برد

ستاره مربعی ها
به دنبال راه در رو

همه باهم در 
«قاب همدلی» 

افت ورازدلای چرا
نمایندگانایرانمیگوید

صفحه۴

مشکل پرسپولیس؛ 
بازیکنی که اسمش 

را نمی آورم!

گفتوگوباستاره
آهن و اینروزهای

صفحه

من
و منصوریان

به هم می آییم!

دردیدار ل م ی ر
ل: بامدیرانارشده

صفحه

هلال احمر
در سیل های اخیر
با تدبیر عمل کرد

صفحه۴

سابقه انقلابی ام 
را همه می دانند

بیلبورد را
اشیهشهرباب پر

: شهروند درگفتوگوبا

صفحه

کپی رایت 
دقیقا کجایی؟

بومهاو آ پایینآمدنتیرا
ییکهبرسرهمهآورددر ب
وزه گفتوگوباکارشناسان

نشرموسیقی

توریست ها که آمدند رونق هم آمد
ادیشهریزدرابررسیمیکند شکستهشدنرکوردمسافرانوشکوفاییاقت شهروند

خانوار ایرانی: به جاش 
سطح رویاپردازی مون 
بشدت کاهش پیدا کرده! 

سرپرستخانواده:دارمروزیبیستودوساعتکارمیکنم

کهاین۸۴درصدروجبرانکنم!
یکچندشغله:یادستمزدهاروبیشترکنید
یاساعاتشبانهروزروکهبتونیمبرسونیم!

یککارگر:دودقیقهگروننکنید،یهچرتیبزنیم!

مومیایی:۸۴درصدنسبتبهالانیاالان؟!

#قیمت_بالا_میره_ما_پایین#سال_خوبی_داشته_باشید#شهرونگ

هزینهخانوارایرانینسبتبهسالگذشته۸۴درصدافزایشیافته

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هفتصد و هشتاد و دوم

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

instagram.com/shahrvang1 ر را   ا

ر ر 
ز  رز ی |   ا    |  س

ر ز

 کپی برداری آقای ضرغامی
از رو دست بنده

ید  

طی این چند ســال زندگی متاهلی، به 
روشــی ابداعی برای لاپوشانی و مخفی 

کردن بعضی ســوتی ها و خرابکاری های 

خودم رسیده ام  که دانســتنش احتمالا 

به مردان متاهل و درحال تاهل مخاطب 

ایــن روزنامه کمــک خواهد کــرد. من 

اسم این روش را گذاشــته ام:     »صداقت 
موضعی«.  

مثلا فرض کنید کــه در طول یک روز، 

من چند کار اشتباه را توأمان انجام داده 

باشــم: مثلا دمپایی دستشویی را خیس 

کرده و  همزمان دســت خیسم را با پرده 

پذیرایــی پاک کــرده باشــم و در ادامه 

جوراب بوگندوی خودم را گلوله کرده و 

پشت مبل انداخته و با کفش  روی فرش 

آمده و در عین حال فراموش کرده باشم 

که وقتــی کتری جوش آمــد، چایی دم 

کنم و در نتیجه آب کتری تمام شــده و 

 جداره های آن ســوخته و ترک برداشته 

و دود و بوی گند آشــپزخانه را برداشته 

باشــد و من بعد از این کــه متوجه این 

موضوع شدم، به  ناچار برای جلوگیری از 

لو رفتن ماجرا، کتری را از پنجره پشــتی 
به خیابان پرت کرده باشم. 

در این حالــت عطف به این موضوع که 

)در نتیجــه تورم ســی درصدی( قیمت 

کتری بســیار افزایش پیدا کــرده و آن 

کتری جزو جهاز  همســر جان بوده و از 

نبودش بســیار عصبانی خواهد شــد و 

دیر یا زود ایــن موضوع را خواهد فهمید، 

من بایــد کاری کنم که تبعات  منفی این 

موضوع را به حداقل برســانم و اینجاست 

کــه از روش صداقت موضعی اســتفاده 
می کنم. 

به این ترتیب که جلوی در دستشویی 

نشسته و با حالتی غم انگیز دست در زیر 

چانه زده و بغضم را فــرو می دهم. وقتی 

همســر جان  به خانه برگــردد با دیدن 

حالت بغض ناله من در کنار در دستشویی 

تعجب خواهــد کرد و بــه احتمال زیاد 

خواهــد پرســید:   »چــی شــده؟«  در 

اینجاســت که من صداقت به خرج داده 

و درحالی که اشــک از دو سمت صورتم 

جاری اســت می گویم: »مــن دمپایی 

دستشــویی رو  خیس کردم« و بعد از آن 

ســریع ادامه می دهم: »مــن خیلی آدم 

بدی هســتم ... من همیشــه جورابم رو 

می اندازم پشــت پشــتی« و  اشک هایم 

را پــاک می کنم و ادامــه می دهم:  »من 

شــوهر خوبی برات نبودم. اگه بودم پرده 
پذیرایی آن قدر کثیف نمی شد.«  

این ســبک از اعتراف به همراه مقدار 

زیادی مظلوم نمایی باعث می شــود که 

ماجرای ســوختن و گم شدن کتری در 

شلوغی اشک و آه  بنده گم شود و خیلی 

به چشــم نیاید یا اگر همسر جان فهمید 

دلــش نیاید که بــا من خیلــی دعوای 
سنگینی بکند. 

اینها را گفتم چون اخیرا دیدم که آقای 

ضرغامی هم از رو دســت من نگاه کرده 

و دارد از همین روش اســتفاده می کند. 

چون در  توییترش به چند تا از اشتباهات 

مدیریتی اش در دهه هفتاد اشاره کرده. 

خواستم از این بابت ابراز خوشحالی کنم 

که بالاخره یکــی از  روش های من هم در 

مملکت مــورد توجه قــرار گرفت. فقط 

کاش عزت خان، حق کپــی رایت را هم 

پرداخت کند. چون بایــد  یک کتری نو 
بخرم! 

رز

متاسفانه گنده بک امروز خیلى سیاسى 
شــده طورى که از وقتى اومــده خونه به 
جــاى ول چرخیدن توى اینســتاگرام و 
ِ گریه کردنِ ندا یاسى و حمله  دیدن کلی
وحشتناك جواد  هاشــمى به برنامه على 
ضیاء، نشسته پاى اخبار و هى کانال ها رو 
عو مى کنه و ســر تکون مى ده و نچ نچ 
مى کنه و اطــوار میاد. فرت وفرت هم توى 
حلق من سیگار مى کشه. حالا نکشیمون 
پلیتیکال اکتیویســت! هر چى ســیگار 
گرو ن تر میشــه، این میره یه پله پایین تر 
و ســیگارهاى داغون مى خره. حالا دیگه 
من هم ســینه م خس خس مى کنه ســر 
چهار ســالگى. یکى، یکى دیگه  رو تحریم 
مى کنه، اســتاد یه ســیگار آتیش میزنه. 
اون یکــى چهارتا بمب میــذاره فلان جا، 
استاد باز دســت میبره به فندك. ارزش 
سهام یه شــرکت کوفتى سقوط مى کنه، 
جناب پروفســور دود راه میندازه. بابا اگه 

جنبه اخبــار ندارى، خب بشــین رئیس 
نامحســوس ببین. اونجایى که رئیســه 
میاد یهــو 0 هزار دلار پــرت مى کنه تو 
صورت کارمند پاچه خــوارش که بره پول 
مدرسه بچه نکبتش رو بده، تو هم بشین  
هاى هاى گریه کن بــا طرف. یا بزن از این 
مسابقه هاى کشف اســتعدادهاى مخفى 
ل  شــده رو ببین. ببین یارو چه قشنگ م
کاسکو تقلید صدا مى کنه. نمیشه که هر 
0 دقیقه یه بار دود ســیگار اعمال کنى 
به حلق مــا! چند بارى بهش چشــم غره 
رفتــم و دیدم حالیش نمیشــه. واســه 
همین نیم ســاعت پیش رفتم سرم رو از 
زخونه کردم بیرون و دو سه  پنجره آشــ
تــا از اون نعره هاى بر ریــزون زدم که 
صاحبخونه ش از طبقه پایین بیاد سراغش 
رسه آقا شما توى  ل تمام این سال ها ب و م
خونه گربه نگــه مى دارید؟ این هم بگه نه 
والا، صداى تلویزیون بود، صداى رادیو بود، 
صداى کوفت بود. طــرف هم عذرخواهى 
کنه و بره رد کارش. بابا این روشِ تلویزیون 
بود و نوار بود و اینا خیلى وقته ن نما شده، 
چرا باور مى کنى مرد حســابى؟ کِى بشه 

این پشمالوى صدوبیســت کیلویى رو با 
لگد بنــدازن بیرون از این خونه! خســته 
شدم دیگه از دســتش. اصلا هوس کردم 
یکى دیگه بیاد کارهام رو بکنه. گنده بک، 
صاحبخونه رو که دست به سر کرد، اومد 
نشست روبه روى من و باز یه سیگار روشن 
کرد و شــرو کرد به تهدید کردن که اگه 
یه بار دیگه عربده بزنم دم پنجره، از خونه 
پرتم مى کنه بیرون و غــذا گیرم نمیاد و 
میرم زیر ماشــین و از این جفنگیات. اون 
روز هم شــنیدم که داشت پشت تلفن به 
رفیقش مى گفت اگه برزو رو یک ســاعت 
ول کنم توى خیابــون مى میره! آخه ناناز، 
بچه خونگى، مى خــواى بردارم ببرمت یه 
جایى از شــهر ولت کنم که بعدِ یه ربع هر 
کیو دیــدى بغل کنى بگــى عمو من گم 
شــدم؟ من رو تهدید مى کنى؟ به اسیرى 
قسم که پام برسه کف شهر، میرم همت رو 
 ، میبندم. میدم همونجا توى همت شــر
تو و اون رفیق مشنگت و اون الاغ هایى که 
راه به راه بمب منفجر مى کنن لاى مردم 
رو توى لاین ســبقت نرســیده به گاندى 

چال کنن.
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| حقیقتش این  پروفسورهای مجازی!  | 

اســت که من وقتى حوصله ام ســر مى رود، هیچ چیزى 

به اندازه گشــتن در فضاى مجازى و خواندن پست هاى 

مختلف حوصلــه ام را تا انتها بــاز نمى کند. حقیقتش این 

است که من ندیده و نشــناخته عاشق یک شا اینســتاگرام شدم. او 

هنوز هم عزیز پدرش هست و اولین بار وقتى متوجه شد مى تواند بسیار 

موفق باشــد که به تفاوت هایش با دیگران پى برد. او از آن روز به بعد به 

لا «دکتر قشنگ فکر.» او  یکى از الگوهاى زندگى مدرن تبدیل شد. یا م

متخص مخالفت کردن است. او تحت هر شرایطى باید متفاوت باشد. 

بار ها دیده شده که ایشــان با خودش هم مخالفت کرده و فحش هایى را 

به اقوام نسبى و سببى اش نســبت داده تا همه ببینند دکتر قشنگ فکر 

چقدر با دیگران فر مى کند. از آن طرف من عاشــق چالش هایتان در 

فضاى مجازى شــده ام و منتظرم جناب «ساشا» یک چالش هم براى ما 

راه بیندازد تا با یکى از پی هاى فیک ام در چالش مذکور شــرکت کنم و 

شایســتگى هاى خودم را به همه تان نشان دهم. اما از همه بیشتر عاشق 

هارنظرهاى کارشناســانه تان زیر پست هاى مختلف هستم. واقعا چرا  ا

مى گویند ما دو دقیقه میانگین مطالعه داریــم؟ من روزانه صدها و بلکه 

هزاران جامعه شناس، روانشناس، سیاست شناس و حقو شناس و سایر 

شناس ها مى بینم که سعى مى کنند با اضافهکردن چند فحش غلیظ به 

نظریات شان، ما را با اعما و دل و روده جامعه آشنا کنند.

خانوار ایرانی: به

ی | ا |    ا   |   
ehsanganji58@gmail.com

يادداشت

اه کتا آلی در نمایش

سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

این روزها آن قدر مشکلات زندگى، تاسفبار است که پرسه زدن 
روزانه و هفتگى و ماهانه در راسته کتابفروشى هاى انقلاب به آرمانى 
مى ماند که چندین دهه از آن فاصله گرفته ام. آن زمان ها حال وهواى 
نشر و دمخورشدن با کتاب جویان و ناشران و دستفروشان، آدمى 
را مى برد به جایى که فکر مى کــرد به آن تعلق دارد؛ خدایگانى با 
ارابه به استقبالت مى آمدند و اشو و کاستاندا و بالزاك و زولا دوره ات 
مى کردند و با یونگ و هسه نشست وبرخاست مى کردى، بونوئل و 
سارتر و کارو مى نواختندت  و ممنوعه هاى نعلبندیان و آدمیت و 
فرسى و ساعدى و گلشیرى و راوندى را سان مى دیدى و دست آخر 
مانند پیرمرد خنزرپنزرى هدایت از گوشه افکارت در خیابان انقلاب 
مى زدى بیرون و چه فربه مى شدى تا روزى دیگر که به میعادگاه در 
رسى.  حالا اما آن «تکرار» هاى تکرار نشدنى را سالى یک بار دوره 
مى کنم. خیابان شلوغ غرفه هاى درهم و نو رسیده نمایشگاه کتاب 
اگرچه آن حال وهوا و شور و شعف و بوى قبل ترها را نمى دهد، اما 
یادآور این است که هنوز حافظه اى دارى و چشمى و توان خواندنى 
و با دیدن عنوان کتاب ها و نشرها مى توانى بروى به گذشته و جوانى و 
شیدایى. همسفر با قهرمانان داستان هایى بشوى که آنها را پیشترها 
خوانده اى و تو را بالغ کرده اند در جایى که هیچ برنامه اى براى بالغ 
کردن انســان هایش وجود ندارد. حال وهواى نمایشگاه سبکت 
مى کند. تخفیف ها و هجوم و شبیخون آدم ها، صف کشیدن ها و 
امضاها تلنگرى مى شود که چه عقب مانده اى و چه جدیدها که 

ندیده اى و بشتاب تا کتابى به دست آورى و به دل سیر بخوانى. 
واقعیت این است که هر  سال به نمایشگاه کتاب مى روم تا چیز 
تازه اى ببینم و نمى بینم. هر  سال مى روم تا کتابى بخرم و نمى خرم. 
هر سال مى روم تا به دوستان قدیمى ام سر بزنم و آنها را نمى بینم. 
ترجمه هاى تازه ناقصند و نارسا. ایرانى جماعت هم که هر کسى از 
خانه اش قهر کرده، شده شاعر و نویسنده آن هم با تیراژ چند ده تایى! 
انگار بازار کتاب در همان زمانى که تو از آن کنده شده اى، مانده است 
و فریز شده است و عقیم و نازا. اعتراف مى کنم رفتن به نمایشگاه 
عادتى شده است که اگر آن هم از سرم بیفتد، دیگر تمام ارتباط من 
با گذشته ام که پر بود از موسیقى و نمایش و کتاب قطع مى شود. 
مى شوم ساکن جزیره کار و کار و کار. آلیس مى شوم در سرزمین 
عجایب که براى این که در همانجایى که الان ایستاده بتواند بایستد 

باید بدود. بدود. بدود. 
اگر نمایشگاه نروم و کتاب هایى نخرم براى خواندن یک ماهه اى 
که یک ساله مى شود، فقط فیلم مى بینم. فیلم ها جاى کتاب ها 
را در قفسه کتابخانه ام گرفته اند. آنها زحمت خواندن کتاب ها را 
کم کرده اند. بعد از سه شیفت کارى که پا به خانه مى گذارى، خدمات 
ارزان دى وى دى هایى که زیرنویس شده  و رابطه ات با جهان معاصر 
را حفظ کرده اند و نیروى قهارى نتوانسته است آنها را سانسور کند، 
به دادت مى رسد. دى وى دى 4 هزار تومانى کجا و کتاب 60 هزار 
تومانى کجا؟ داستان هاى مصور واقعى کجا و داستان هاى نفس 
بریده مکتوب کجا؟ با این همه هر  سال به نمایشگاه مى روم تا مانند 
خود قالب نمایشگاه که تظاهرى از کتاب و کتابخوانى است، من هم 
تظاهرى داشته باشم از کسى که فرهنگى است و اهل کتاب است. 

تنها دلخوشى ارزان این روزها....

صفحه۴
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حاشيه نوي�

ولانه مس اشیهیکاعترا در

را وی پی ان ها کار نمی کند
ابوالحســن فیروزآبــادى  معرف 
حضور هســت؟ دبیر شــورایعالى 
فضاى مجازى که دیروز در حاشــیه 
بحث درباره وضع اینستاگرام به نکته 
مهمى اشاره کرده است: «پیام رسان  
مشابه اینســتاگرام در داخل کشور 
وجــود دارد؛ البتــه مردم هــم باید 
استقبال کنند و پیام رسان هاى داخلى 
همچنان قدرتى داشته باشند. تجربه 
فیلترینگ تلگرام با هدف کوچ دادن 
به پیام رسان هاى داخلى ناموفق بود 
و به همین دلیل، درحال حاضر فقط 
از مردم دعوت مى کنیــم تا از نمونه 
ایرانى استفاده کنند.» این حرف یعنى 
همه مســئولان و ایده پردازان حوزه 
فیلترینگ به این نتیجه رســیده اند 
که محروم کردن و ممنوعیت، راه حل 
نیســت، بلکه باید آگاهى افزایى کرد 
و با افزایش امکانات و کیفیت، مردم 
را بــه روش هاى جایگزیــن داخلى 
«دعــوت» کرد، نه «مجبــور»! یک 
بازار برابــر که مبتنى بــر اعتماد به 
مخاطبان است، چراکه به ازاى راه هاى 
محدودکننده، ده هــا راه  دررو پدید 
مى آید که قابل کنترل نیست. همانند 
انبوه فیلترشکن ها و وى پى ان هایى که 
این روزها با کندى اعصاب خردکن و 
قطعى هاى مداوم مواجه شده اند. اما 
چرا این گونه شده است و آدم ها براى 
دسترسى به همان تلگرام (به گفته 
دبیر شورایعالى فضاى مجازى) دچار 

مشکل هاى عدیده شده اند؟
زیرســاخت  ارتباطات  شــرکت 
هرگونه دخالت در این ماجرا و ایجاد 
اختلال در فیلترشــکن ها را تکذیب 
کرده، چراکــه این نهاد، مســئول 
مسدودسازى یا تصمیم گیرى در این 
زمینه نیست. اما براساس بررسى ها و 
یافته هاى ماهنامه پیوست، اینترنت 
کشور در روزهاى مختلفى از فروردین  
ســال 98 دچار قطعــى و اختلال 
بوده است. شنیده هاى غیررسمى و 
تایید نشده این گزارش مى گوید که 

تغییراتى فنى در سیستم فیلترینگ 
کشــور پدید آمده و همین تغییرات 
باعث بروز اختلال شده است. برخى 
شرکت هاى خدمات رسانىِ اینترنتى 
هم ادعا مى کنند که مشــکل اصلى 
در تامین پهناى باند بین الملل مورد 
نیاز کشــور باعث اختلال هاى اخیر 
در شبکه اینترنت شده است، یعنى 
براى حفظ سرعت و کیفیت ارتباطى 
و همین طور کنتــرل میزان مصرف 
پهناى باند کشــور، پورت هاى مورد 
استفاده وى پى ان ها و فیلترشکن ها 

محدود شده است.
بد نیست بدانید که پهناى باند باید 
از تامین کنندگان خارجى خریدارى 
شود. هرچه این مبلغ پرداختى بالاتر 
باشد، کیفیت بالاترى در اختیار قرار 
صرفه جویى هاى  احتمالا  مى گیرد. 
بودجه اى و مشــکل تامین ارز براى 
پهناى بانــد مطلوب کشــور باعث 
شــده مســئولان تصمیم بگیرند از 
سرویس هاى ارزان ترى بهره ببرند و 
در نتیجه باید حواسشان به پورت هایى 
که چراغ خامــوش و مخفیانه از این 
پهناى محدود، سوءاستفاده مى کنند، 
باشد. این ســخت گیرى و پاکسازى 
براى حفظ کیفیت پهناى باند قانونى 

و رسمى صورت گرفته است.
البته در کنــار همه این گمانه ها 
و فرضیه هــا، حمیــد فتاحــى، 
معاون وزیــر ارتباطــات و رئیس 
هیأت مدیــره شــرکت ارتباطات 
زیرساخت به پیوســت گفته:  «در 
زمینه تامین پهناى باند مشــکلى 
نداریم و تامین پهنــاى باند مورد 
نیاز کشــور براســاس یک ضریب 
مصرف بیشــتر از نیــاز فعلى و به 
صورت مازاد خریدارى مى شود.» 
او تاکید کرده که زیرساخت نقشى 
در مسدودســازى فیلترشــکن ها 
و وى پى ان هــا ندارد. شــنیده ها 
مى گوید باید تا پایــان ماه جارى 

میلادى صبر کرد.
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